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 نائینی الله آیت سیاسی اندیشه در ولایتیه سلطنت و تملیکیه سلطنت
 

 2شقدمیمحمدکاظم کاوه پ، 1فرلیمحمد جل
 

  :چکیده

ینی و مجتهد د قسام سلطنت تملیکیه و سلطنت ولایتیه از منظر عالم سیاسیدر این پژوهش موضوع ا     

هش دف پژوهکتابخانه ای مورد کنکاش قرار گرفته است.  –به نام آیت الله نائینی به شیوه توصیفی

سی و ل سیابررسی و مقایسه دو نوع سلطنت ذکر شده توسط علامه نائینی اندیشمند و صاحب نظر مسائ

 یرانی دراروطه ین آرا وی در دورانی از ستیز سیاسی میان موافقان و مخالفان حکومت مشاجتماعی و تبی

سته به شر واببپایداری نظام جهان و زندگی چالش با حاکمیت استبداد بوده است. بر اساس نظر نائینی 

یتیه وی در باب حکومت به ویژگیهای دو نوع سلطنت تملیکیه و سلطنت ولا حکومت و سیاست است.

در  ردم راماسارت و بندگی را در سلطنت تملیکیه مورد نکوهش و مشارکت و آزادی پرداخته بطوریکه 

ایه این پیض و سلطنت ولایتیه مورد ستایش قرار می دهد. نائینی اساس سلطنت تملیکیه را اسارت و تبع

ت لت تحداند. مملکت مطیع و تسلیم محض سلطنت و مز سلطنت را مالکیت مطلق سلطان میقسم ا

به  ارادات سلطان است، همه قدرت اختصاص به شخص سلطان داشته و تمام مسائل اجرایی مملکت

م ر این قسیکه داراده سلطان مبتنی است. نائینی اساس سلطنت ولایتیه را آزادی و مساوات دانسته بطور

 لطانسلامی از سلطنت، ولایت بر مصالح مملکت دارای محدودیت بوده و آزادی ملت از اسارت و غ

اکمیت نوان حاین پژوهش با بررسی ویژگیهای سلطنت تملیکیه، سلطنت ولایتیه را بعمورد تاکید است. 

 اسلامی برتر در آثار این اندیشمند نتیجه می گیرد.  

 .سلطنت، حکومت، تملیکیه، ولایتیه، مشروطه، آیت الله نائینی :واژگان اصلی
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 مقدمه 

مان همواره در سلب آزادی مردم و ستم کردن بهه آنهها سهابقه ای مطلق گرایی و استبداد حاک

دیرینه دارد بطوریکه این فرمانروایان ظالم با استفاده از اختیارات خود همهواره از بنهدگی و اسهارت 

انسانهای عصر خویش دریغ نکردنهد. ایهن موضهوع یعنهی بردگهی و بنهدگی مهردم عهادی توسهط 

قدرت، برای انسان های آزاداندیش و آگهاه دغدغهه ای اساسهی دیکتاتورها و عدم مشارکت آنها در 

بوده زیرا باور آنها بر آفرینش انسان بصورت آزاد و دارای حق اندیشهیدن و انتخهاب روش زنهدگی 

است تا از این طریق به کمال مطلوب یعنی سهعادت دنیها و آخهرت برسهد. علامهه نهائینی در بهین 

ه با استبداد و ظلم سهلاطین سهتمکار بهوده و بهرای آزادی علمای شیعه دوران خود، پرچمدار مبارز

مردم از بند اسارت سلاطین در رساله معروف خود یعنی تنبیه الامه و تنزیه الملهه، مسهلمانان را بهر 

اساس دستورات خداوند در قرآن و همچنین سخنان معصومین به ایستادگی و عدم سرسهرردگی در 

نهائینی اقسهام سهلطنت را بهه دو نهوع سهلطنت تملیکیهه و  مقابل سلطان خودکامه ترغیب نمودنهد.

سلطنت ولایتیه تقسیم و حقیقت سلطنت تملیکیه را غصب اختیار انسهانها توسهط حاکمهان ظهالم و 

را آزادی و مساوات، ولایت بر مصالح مملکت و آزادی ملهت از اسهارت و حقیقت سلطنت ولایتیه 

لطنت تملیکیه و سلطنت ولایتیهه پرداختهه بطوریکهه بندگی سلطان می داند. او به تفاوت دو نوع س

همه مراتب سلطنت تملیکیه حکمفرمایی زور و تسخیر مملکت بهوده، مهردم تحهت میهل و ارادات 

دلخواهانه سلطان قرار داشته و بهره مندی حکومت از قدرت جسمی و مهالی مهردم در رسهیدن بهه 

ن قسهم از سهلطنت اسهت. حقیقهت اهداف خود و عدم پاسخگویی در ارتکابات وجهوه دیگهر ایه

سلطنت تملیکیه، خداوندی مملکت و اهل مملکهت اسهت در حالیکهه حقیقهت سهلطنت ولایتیهه، 

ولایت بر اقامه وظایف مربوط به نظم و حفظ مملکت است نه مالکیت. در واقع این نهوع حکومهت 

ی پادشهاهان. داری امانتی است برای مصرف توان و ظرفیت مملکت در امور عمومی نه در هوسهران

همه افراد مملکت در این قسم از سلطنت، برحسهب مشهارکت و برابهری در قهدرت و حقهو ، در 

پرسشگری و اعتراض بر عملکرد مسئولین مملکت از امنیت کامل برخوردارند بطوریکهه ایهن نهوع 

 سلطنت را مقیده، محدوده یا دارای حدود قانونی، عادله و مبتنی بر عهدالت محهوری، مشهروطه یها

دارای قوانین عرفی و پارلمان، مسئوله یا پاسهخگویی در برابهر عمهوم مهردم و دسهتوریه یها قهانون 

غصب اختیار انسانها توسهط حاکمهان ظهالم سهکوت مداری می نامند. نائینی تاکید می کند در برابر 

برابهر  جایز نیست و لازم است برای تبدیل سلطنت تملیکیه به ولایتیه و آزادی از رقیت ظالمین، در

تمام نزاع ها و جدال ها بین انبیها و اولیهای الههی بها اوامر فرمانروایان چراولگر ایستادگی نموده زیرا 
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فرعون های گذشته، همه بر سر رهانیدن انسانها از زیهر یهوس سهتمگران و تتبیهت سهلطنت ولایتیهه 

تی آیهت الله در این پژوهش عهلاوه بهر بررسهی ابعهاد شخصهیبعنوان یک موهبت الهی بوده است. 

نائینی، ضرورت وجود حکومت، اقسام سلطنت تملیکیه و سلطنت ولایتیهه و تفهاوت آنهها، تحقهق 

 سلطنت اسلامی و پیوستگی استبداد سیاسی و استبداد دینی از منظر نائینی پرداخته شده است.

 

 بیان مسئله 

 ین دلیهله و بهه همهحاکمیت سیاسی در اندیشه آیت الله نائینی از اهمیت زیادی برخوردار بود

از  حکومت اسلامی را نسخه شفابخشی برای مدیریت زندگی بشر معرفی نموده اسهت. در دورانهی

فهانی از استبداد سیاسی ایران که مطالبه حکومهت مشهروطه نیهز در جریهان بهوده و موافقهان و مخال

وی سهن از در سهتیز سیاسهی قهرار داشهته، رسهاله ای وزیهپیرامون انقلاب مشروطه نخبگان جامعه 

ریح ات بها تشهمجتهدی مبارز و متفکری مسلمان به نام علامه نائینی منطبق و مستند بر آیات و روای

 و تمایز انواع سلطنت به حمایت از حکومهت مشهروطه منتشهر و باعهی ت ییهر فیهای سیاسهی آن

اه نهائینی نگه دوران گردید. با فرض داشتن جایگاه و نفوذ قابل توجه علمای دینی در بدنه اجتماعی،

ابهر یه در بربه حکومتداری و اقسام سلطنت چگونه بوده و آیا توانست مفهومی موثر از سلطنت ولایت

 سلطنت تملیکیه برای توجیه حکومت مشروطه ارائه نماید؟ 

 

 پیشینه پژوهش

نون ، تهاکآیهت الله نهائینیاندیشهمندانی ماننهد  در مورد حکومت یا سهلطنت اسهلامی از نظهر

ز نگهاه وی بهه اعددی انجام گرفته که عمدة آنها بصورت پراکنده به تبیهین سهلطنت های متپژوهش

و مقایسهه  نه تبییناستناد رساله معروف تنبیه الامه و تنزیه المله پرداخته ولی تاکنون پژوهشی در زمی

ن . در میهادو نوع سلطنت تملیکیه و سلطنت ولایتیه از نظر این متفکر مسلمان انجهام نگرفتهه اسهت

تهوان بهه مهوارد زیهر کهه های انجام شده در باره انواع سلطنت از منظهر علامهه نهائینی، میژوهشپ

 بیشترین نزدیکی به مقالة حاضر را دارند اشاره کرد:

از نظهر  می گوید« نائینی آیه الله سیاسی مروری بر اندیشه»( در مقاله ای با عنوان 1376فراتی)

یا حکومت بدون قید و شرط و دوم ولایتیه که بهر خهلاف  نائینی سلطنت دو نوع است اول تملکیه

اول، تنها حافظ حقو  و حدود است و جز ولایت در امور و اجرای قوانین امتیهازی نهدارد و بهرای 
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مردم است. اولی مبتنی بر قهر و غلبه است و دومی مبتنی بر ولایت بر امور و امانت داری نهوع مهی 

 (  217: 1375باشد. )فراتی، 

ی بهه ماننهد نهائین می گویهد« نائینی میرزای سیاسی اندیشه»( در مقاله ای با عنوان 1376)ثقفی

 یک استاد حقو  سیاسی اصل حکومت را به دو نوع تقسیم می کنهد: حکومهت اسهتبدادی کهه بهه

نیز تعبیهر مهی « استعبادیه»و « اعتساف»و « خودسرانه»و « دل بخواهانه»و « تملیکیه»دیگر الفاظ چون 

وع دوم مهی باشهد. نه« مالهک رقهاب»و « حاکم بهار»و « حاکم مطلق»در چنان نظامی فرمانروا شود. 

و  می دانهد. وی مهی گویهد: نهوع دوم حکومهت« مشروطه»حکومت را نائینی، حکومت قانون و یا 

 قهت واقعهیسلطنت از هر گونه مالکیت و استبداد و زیر انقیاد درآوردن مردم تهی می باشهد و حقی

. )ثقفهی، «ولایت بر اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت نه مالکیهت»عبارت از چنین نظامی 

1376 :136-138  ) 

مهی گویهد  «نائینی میرزای فلسفه سیاسی شیعه در اندیشه»( در مقاله ای با عنوان 1382نوری)

ت کومهحاز دیدگاه نائینی حکومتها و به ناچهار حکهومتگران دو دسهته انهد: الهف( تملیکیهه یعنهی 

هلهش ااستبدادی و خودکامگی که مانند آحاد مالکان نسبت به اموال شخصهیه خهود، بها مملکهت و 

مهه همهان معامله فرماید ب( ولایتیه یعنی حکومت قانون گرا و عدل پرور که اساس سلطنت بهر اقا

 محهدود و وظایف و مصالح نوعیه متوقفه بر وجود سلطنت مبتنی و استیلاء سلطان به همهان انهدازه

 (35-34: 1382صرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط باشد. )نوری، ت

سیاسهی  بازخوانی اندیشه های»( در مقاله ای با عنوان 1392رضایی حسین آبادی و طرفداری)

د از مهی گوینه« و فقهی شیخ فیل الله نوری و علامه محمدحسین نائینی در مهورد نظهام مشهروطه

 اکم در مملکت بهر یکهی از دو وجهه متصهور اسهت: تملیکیهه ودیدگاه نائینی چگونگی تصرف ح

رک م بهرای دولایتیه. اول آنکه مملکت را مال خود انگارد و مانند عبیهد و امهاء بهل اغنهام و احشها

و  شهواتش با آنها برخورد نماید بطوریکه در این الگو حاکمیهت بهر اسهاس میهل شخصهی سهلطان

سهتوار ادوم حاکمیت بر اقامه وظهایف و مصهالح نوعیهه حاکمیت استبدادیه و تملکیه است. الگوی 

است و سلطنت در آن مقید و مشروط به وظهایف اشهاره شهده اسهت. )رضهایی حسهین آبهادی و 

 (201-200: 1392طرفداری، 

 اندیشهه در آزادی جایگهاه بررسهی»( در مقاله ای بها عنهوان 1401نژاد و احمدی) ملکشاهی

 تهرین ای ریشهه از یکهی را آزادی نهائینی میهرزای کهه آنجا از می نویسند« نائینی الله آیت سیاسی
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 داده، قهرار ملاک را آن ها حکومت بندی تقسیم در داند، می بشری جوامع در مدنیت رشد عوامل

 دو بهه را هها آن آنهان، گذاشتن آزاد یا ساختن محدود در مردم با حاکمان برخورد نحوه اساس بر

 سیاسهی، حهاکم که داند می حکومتی را تملیکیه حکومت کند و می تقسیم ولایتیه و تملیکیه قسم

 همهواره و سهازد نمی شریک را ها آن جامعه، های سازی تصمیم در کرده، سلب مردم از را اراده

 حکومت کند و می عمل خودکامانه کشور امور در رأی استبداد با و تحمیل، جامعه بر را خود نظر

 آزاد مطلهق طهور به اجتماعی های گیری تصمیم در را خود ،حاکم که داند می حکومتی را ولایتیه

 ملهت نظر و رای برای جهت بدین پندارد، نمی خود تیول را مملکت و رعیت را ملت و بیند نمی

 مهی ملهت خهدمتگزار را خود ساخته، شریک سازی تصمیم عرصه در را است و آنان قائل احترام

 (137-136 :1401، احمدی نژاد؛ انگارد. )ملکشاهی

مهی « ینینهائ الله آیهت اندیشهه در آزادی مفههوم بررسی»( در مقاله ای با عنوان 1398عباسی)

گوید از حکومت تملکیه به حکومتی که بر مبنای مسهخریت و مقهوریهت رقهاب ملهت در تحهت 

ب زادی رقهاارادت سلطنت شکل یافته، یاد کرده و حکومت ولایتیه را نظامی میداند که بهر مبنهای آ

ت بهر دو این اسارت و رقیت منحوسه ملعونه استوار شده است. نائینی پس از تقسیم سهلطنملت از 

ار باشهد، ، ملتی را کهه از حکومهت مشهروطه برخهورد«مقیده، مشروطه»و « تملیکیه، استبدادیه»نوع 

اد و رهها می نامد، یعنی مردمی که از حکومهت اسهتبدادی و از اسهتبداد سیاسهی، آز« احرار»مردمی 

 (112-110 :1398، د. )عباسیشده ان

حهدود و جایگهاه آزادی در اندیشهه سیاسهی میهرزای »( در مقاله ای با عنهوان 1382سلیمانی)

توضیح می دهد به نظر نائینی تا زمانیکه رابطه حاکم بها مهردم در جامعهه اسهلامی بصهورت « نائینی

وده انهد و حاکمهان خهود را در ولایتیه بوده، یعنی مردم از قید و بند بردگی و بندگی حاکمان آزاد به

برابر مردم مسئول و پاسخگو می دانسته اند و مساوات در جامعهه حهاکم بهوده، تمهدن اسهلامی بها 

شتاب فزاینده ای رشد کرده و روز به روز بر دامنه حاکمیت اسلام افزوده شده اسهت. امها هنگهامی 

ش افتهاد، آزادی و مسهاوات از که افسار جامعه اسلامی به دست معاویه بهن ابهی سهفیان و فرزنهدان

جامعه رخت بربست، حکومت از نحوه ثانیه یعنی ولایتیه، به نحهوه اولهی یعنهی تملکیهه بازگشهت 

یعنی حاکم بجای خدمتگزاری، به فکر حکمرانی مستبدانه خود افتاد. از این رو عصر توقف جوامهع 

، حکومت های پادشهاهی اسلامی در عرصه پیشرفت جهانی فرا رسید در حالیکه ملت های مسیحی

را کنار زده و حکومت غیرتملکیه را تشکیل داده انهد. پهای سهند آزادی ملهت هها از سهلطه مطلهق 
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سلاطین را امیا کردند و در پی آن زمینه مساوات و نظارت مردمهی را فهراهم آورده و روز بهه روز 

را سهامان بخشهیده رشده کرده و فرسنگ ها از ملل مسلمان پیشی گرفته و تمدن چشهمگیر کنهونی 

 (247-246 :1382، اند. )سلیمانی

 الله یهتآ اندیشهه در سیاسهی امنیهت و آزادی مناسهبات»( در مقاله ای با عنوان 1401نباتیان)

لهی و امنیهت امنیت داخ اصل دو انجام به ها حکومت تعهد میزان اساس بر ائینیمی نویسد ن« نائینی

 وامهلع واجهد تملیکیهه .دنمایه مهی تقسیم« ولایتیه»و « تملیکیه» قسم دو به را حکومت ،خارجی

 نیهتام تأمین عوامل مستجمع است، شریعت ممیی و مطلوب  که ولایتیه و سیاسی امنیت تهدید

 آنهها قبح و حسُن به امنیت، و حکومت به شریعت پنجره از نگاه با نائینی اساساً .باشد می سیاسی

 ( 92 :1401، )نباتیان .دهد می رأی

ر انهواع حکومهت و نقهش آن د»( در مقالهه ای بها عنهوان 1400ق و عروتی موفق)عروتی موف

مقصهود نهائینی می گوینهد « جتماعی میرزای نائینیا -تحقق حقو  مشترکه نوعیه در اندیشه سیاسی

زه ههر از سلطنت تملیکیه این است که حاکم خود را مالک و صاحب اختیار مردم مهی دانهد و اجها

اکم بهه ال و ناموس مردم را به خود می دهد لذا در این نهوع سهلطنت، حهگونه تصرفی در جان و م

 یتیهه راتمامی اموال و انفس افراد سلطنت مطلق دارد. وی در مقابل سلطنت تملیکیهه، حکومهت ولا

ا و مطرح می کند که در آن حاکم حق حاکمیت بهدون محهدودیت را نهدارد و بایهد تهابع آزادی هه

 (90-89 :1400، عروتی موفق تی موفق؛حقو  مشروع مردم باشد. )عرو

 

 چارچوب نظری تحقیق 

 ابعاد شخصیت آیت الله نائینی 

در این پژوهش، بررسی اندیشه سیاسی یک مجتهد دینی و عالم سیاسی به نهام علامهه نهائینی 

در زمینه حاکمیت سیاسی جامعه مد نظر است که دارای ویژگی هایی مانند تسهلط در علهوم دینهی، 

وانین عرفی و حکومت داری، دارای نفوذ و مقبولیت عامه و در نهایت داشتن اثهر مکتهوب آشنا به ق

و تاثیرگذار می باشد. با عنایهت بهه آثهار ایهن اندیشهمند دینهی و سیاسهی و تاثیرگهذاری بهر شهیوه 

فرمانروایی حاکمان و بیداری مردم عصر خویش، شخصیت وزیهن وی بعنهوان یهک متفکهر جههان 

شیوه درست حکومتداری را از متون شرع مقدس اسلام استخراج و در مقایسه بها اسلام که توانست 

اندیشمندان غربی، قوانین حکومتداری را برای مشر  زمین بویژه مسلمانان تهدوین نمایهد، پهرآوازه 
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 در  . ه 1276 سهال در شهیعه نهام بهه علمهای از نهائینی غروی محمد حسین میرزا الله آیة»گردید. 

 و عبهدالرحیم شیخ پدرش. گشود جهان به دیده اصفهان توابع از نائین، شهر در حانیرو ای خانواده

 وقهت سهلطان سهوی از که بودند اصفهان الاسلام شیخ دو هر سعید، محمد شیخ جدش وی از قبل

 و کهرد آغهاز زادگاهش در کودکی سنین از را دانش و علم تحصیل نائینی. شدند نائل منصب این به

 همچهون شههر ایهن علمهای محیر در و شد اصفهان عازم سالگی 17 سن در مقدمات طی از پس

 جهانگیرخهان و هزارجریبهی محمدحسهن میهرزا کلباسی، ابوالمعالی میرزا اصفهانی، محمدباقر شیخ

 بهر عهلاوه. کهرد دنبهال حکمهت و کلام اصول، فقه، مختلف های رشته در را تحصیلاتش قشقایی

. نمهود وافری تلاش نیز ریاضی دانش و عربی و فارسی ادبیات با آشنایی برای حوزه متداول دروس

 فهیض کسهب دوران، آن برجسهته اسهاتید محیهر از تها شد عرا  راهی  . ه 1303 سال در نائینی

 شهریف عمهر اواخر در و شیرازی میرزای برجسته شاگردان از و گزید اقامت رحل سامرا در. نماید

 شهمرده تنبهاکو نهیت ماجرای در شیرازی میرزای مشاوران هجمل از را او. شد او محررّ و کاتب او،

 خراسهانی محمهدکاظم مهلا آخونهد درس در و گردید اشرف نجف راهی 1314 سال در نائینی اند.

 بهه خراسهانی کنهار در سهالها. شهد او اسهتفتای مجلهسِ اصحاب و بزرگوار آن خواص از و حاضر

 (12-11: 1382 نائینی،)« بود. مش ول سیاسی و علمی فعالیت

ه علاقه نائینی بهه دروس حهوزه و شهیفتگی وی در علهم و دانهش، خیلهی زود او را در زمهر

ردیهد شاگردان برجسته علما و صاحب نظران وقت قرار داد بطوریکه منزلت علمی ایشهان باعهی گ

شخصیت ههای بزرگهی از وی تجلیهل نمهوده و محیهر درس او در نجهف اشهرف مهورد توجهه 

دی بهزر  ی و سایر علوم واقع شود و بزرگانی که هر کدام بعهدها مرجهع تقلیهعلاقمندان علوم دین

 رد بحهی و درس مجهالس بزرگتهرین از را او درس بوده در محیر نائینی تلمذ کرده انهد. محیهر

 موسهی شهیخ خراسهانی، کهاظمی محمهدعلی شهیخ بجنوردی، سیدحسن. اند شمرده اشرف نجف

 شهیخ ال طهاء، کاشهف احمهد شهیخ خوئی، القاسم ابوسید آملی، محمدتقی شیخ نجفی، خوانساری

 علامهه حکیم، سیدمحسن شاهرودی، سیدمحمود گلرایگانی، سیدجمال ال طاء، کاشف محمدحسین

 او. نهدبود او برجسهته شاگردان جمله از میلانی سیدمحمدهادی و حلی عبدالحسین شیخ طباطبائی،

 مرحهوم فرزنهد نجفهی طهرانهی ینمیرزاحسه حهاج مشههور، فقههای از تهن دو از خهودش گفته به

 (13: 1382 نائینی،. )داشت روایت نقل اجازه نجف طه محمد شیخ و میرزاخلیل

شخصیت معنوی نائینی به گونه ای بود که اطرافیان و مریدان، او را اههل تقهوا و وارسهتگی و 
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وی، مهربهان و بی اعتنا به منافع دنیوی می دانستند. او در عین دارا بهودن مقهام بهالای علمهی و معنه

 نجهف حهوزه در او فقاههت مقام»متواضع بوده و از خودبینی و هوای نفسانی، بسیار فاصله داشتند. 

 و شهیرازی تقی محمد میرزا وفات از پس که شد سبب امر همین و داشت قرار خواص توجه مورد

 نابوالحسه سهید معاصهرش مشههور عهالم و او عههده بهر شهیعه مرجعیهت اصفهانی، الشریعه شیخ

 برخهوردار نیهز معنوی منزلت و مقام از علمی، موقعیت بر علاوه نائینی میرزای. شود اصفهانی نهاده

 بهه توجهه بهی و دنیها زخهارف به اعتنا بی و صالح پرهیزکار، ورع، را او طهرانی بزر  آقا شیخ. بود

 مهی وردگهارپر خهوف از بدنش ایستاد، می نماز به هرگاه که طوری به کرده، معرفی مقام و ریاست

 سهخن او بهاره در کهه شهاگردانش همه تقریباً. شد می جاری محاسنش بر دیدگانش اشک و لرزید

 مهربهانی، و خوشهرویی خهودبینی، و ههوا از عاری باطن، صفای وارستگی، و تقوا به را او اند گفته

 زنهدگی در پروردگار پیشگاه در تیرع و دعا و تهجد معنویات، با انس. اند ستوده فروتنی و تواضع

 (14: 1382 نائینی،)« شد. آغاز جوانی و نوجوانی دوران از نائینی

نوع نگهرش  از آنجایی که نائینی از شاگردان برجسته میرزای شیرازی در سامرا قلمداد می شد،

 جتمهاعی واستاد به مسائل اجتماعی و سیاسی در نائینی اثرگذار بود بطوریکه وی در عرصهه ههای ا

 ال بود تا جایی که یکی از رهبهران اصهلی نهیهت مشهروطیت در ایهران لقهبسیاسی کنشگری فع

 همچهون عصهر آن سیاسهی مههم جریانهات در حیهورش و مختلهف مقاطع در او گرفت. زندگی

 رد اسهلامی نهیهت و روسهیه تجهاوز انگلهیس، استعمار ضد بر جهاد ایران، در مشروطیت انقلاب

 (15: 1382 نائینی،. )اوست سیاسی-اجتماعی تشخصی بر گواه شد، منتهی تبعیدش به که عرا 

اثرگذاری نائینی در عرصه های اجتماعی و سیاسی تا حهدی اسهت کهه در نهیهت مشهروطه 

تنبیهه  خرش یعنهیایران همراه سایر علما مردم را رهبری می کردند بطوریکه با تالیف و انتشار اثر فا

هیهت نقهش مهمهی در نهادینهه کهردن ن الامه و تنزیه المله به عنهوان پشهتوانه نظهری مشهروطیت،

 لمانانمسه میهان در سهو یهک از روز آن دشهوار شهرایط در اثهر این مشروطه ایران ایفا کرد. تألیف

 مرتیهی شههید چهون شخصهیتی کهه ای گونهه به آمد، می بشمار مشروطه برای نظری ای پشتوانه

 فسهیرت کهه اسهت ایهن نصهافا: نویسد می اثر این جایگاه باره در مشروطه ماجرای از فارس مطهری

 تر سه مجتهد و بزر  علامه خوبی به هیچکس را اسلام سیاسی و اجتماعی عملی توحید از دقیق

 در البلاغهه جنه و قرآن از متفن استشهادهای و استدلالها با توأم سره قدس نائینی میرزا محمدحسین

 (16: 1382 ینی،نائ. )است نکرده بیان الملهّ تنزیه و الامهّ تنبیه قیمت ذی کتاب
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ن در ایران دوران مشروطه، منتقدانی وجود داشت کهه مخهالف ورود ههر گونهه مفهاهیم مهدر

م رع و اسهلاسیاسی مانند پارلمان بودند و استدلال آنها عدم سازگاری چنین مفاهیمی بها قهوانین شه

مهوده ایجاد ن بود. نائینی بر اساس قواعد و سنتهای اسلام، بین امور شرعی و قوانین عرفی سازگاری

مهان هلمان یا و نشان داد این مفاهیم مدرن سیاسی در حقیقت اسلام وجود داشته اند تا جایی که پار

مهان زهیئت مبعوثات ملت را به عنوان یکی از ارکان نهیت مشروطیت به حساب می آورد کهه در 

 در رگهذا ثیرتهأ عهالمِ غیبت امام معصوم جایگزین عصمت امام شده است و از این جهت مهمترین

 (54: 1392 شیرودی،. )است نایینی میرزای مدرن، مفاهیم با اسلام سازگاری برای نظری بعد

 

 ضرورت وجود حکومت در جامعه

ی علامه نائینی در ضرورت وجود حکومت بین مردم در هر شرایطی می نویسد همه امت هها

بهه  ر وابستهام جهان و زندگی بشمسلمان و تمام عقلای جهان بر این نکته هم نظرند که پایداری نظ

یعنی برای هر جامعه ای، وجود حهاکم، یهک ضهرورت اجتنهاب ناپهذیر  حکومت و سیاست است

ت، است، خواه سلطان شخص باشد یا شورایی جامعه را رهبری کننهد، خهواه ایهن سهلطان یها هیئه

یهه قوه قهرمستحق رهبری باشند یا حکومت را غصب کرده باشند، خواه برای تصاحب حکومت از 

حفهظ  و همچنهینااستفاده کرده باشند یا از نیاکان به ارث رسیده یا با انتخاب مردم حاکم شده انهد. 

اموس نهشرف و استقلال دینی یا وطنی را منوط به داشتن حکومتی از خود مردم مهی دانهد وگرنهه 

رجهه ترین داعظم دین و مذهب و شرف و استقلال کشور از بین می رود حتی اگر مملکت در بهالا

ن ز مهمتهریاثروت و آبادانی باشد. از این جهت است که در دین مطهر اسلام، حفظ نظام اسلامی را 

ه بهوظایف حکومت اسلامی و مسئولیت امامت می دانند. همه جهات در مهورد لهزوم نظهام جههان 

اصل حکومت داری و وابستگی حفظ شرف و هویت اقوام به حکومت هایی از نهوع خودشهان بهه 

ا و و اصل زیر منتهی می شود: اول حفظ نظم داخلی مملکت، تربیت مهردم و احقها  حقهو  آنههد

جلوگیری از تجاوز و تطهاول آحهاد ملهت از وظهایف خهود پیرامهون مصهالح داخلهی کشهور، دوم 

ن ره کهه ایهمحافظت از کشور در برابر دخالت بیگانگان، آمادگی دفاعی و افزایش توان نظامی و غیه

ی شهود. شرع مقدس، حفظ نظام اسلامی و در زبان سایر ملت ها حفظ وطن قلمداد م معنی در زبان

 (40-39 :1382 نائینی،)

 نهائینی غصهب، بهه یها باشهد حهق به گروه، به یا باشد واحد شخص به قائم حکومت خواه
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 تقسیم ولایتیه سلطنت و تملیکیه سلطنت نحو دو به را مملکت در سلطان تصرف و استیلا کیفیت

 نهائینی مرحهوم اختصاصهات از ظهاهر به ولایتیه و تملیکیه نوع دو به ها حکومت تقسیم ند.ک می

 اسهلام تهاریخ در آن مصهادیق هرچند است کرده سیاسی فقه ادبیات وارد را واژه دو این است. او

 (88 :1400، عروتی موفق وجود دارد. )عروتی موفق؛

 عهام، نهواب حکومهت ولایتیهه، ومهتحک نوع بهترین معصوم حکومت از پس نائینی نظر از

 و هسهتند وممعصه امامهان به بشر افراد نزدیکترین آنها زیرا است، متقی و عادل دینی عالمان یعنی

 یشهتریب نظهارت خهویش رفتهار و اعمهال بر افراد دیگر با مقایسه در ندارند، عصمت مقام اگرچه

 حقهو  بهه یخودکامگ و تجاوز شبهه بابت این از برند. می بیشتری بهرة بیت اهل علوم از داشته و

عروتهی )اسهت.  دیگران از کمتر آنها در مردم گرفتن رقیت به و حکومت امانت در خیانت و مردم

 (93 :1400، عروتی موفق موفق؛

 

 اقسام سلطنت: سلطنت تملیکیه و سلطنت ولایتیه

تملیکیهه  از نظر نائینی سلطنت بر دو قسم است: یکهی تملیکیهه و دیگهری ولایتیهه، سهلطنت

نوعی از حکومت کردن است که در آن شخص سلطان مانند مالکیت شخصی افراد نسبت به امهوال 

خود، مملکت را ملک شخصی خود دانسته و با آن بطور دلخواه معامله می کند. مملکهت را جزئهی 

آنهها بهه از اموال خود و اهل مملکت را مانند برده و کنیز یا نوکران و چهارپایان بهرای کهامجویی از 

تسخیر درآورده است. هر فردی که با اهداف سلطان همراه و سزاوار بهود و بها از خهود گذشهتگی، 

خود را فدای سلطان کرد به او نزدیک شده و از مقربان دربار می شهود و ههر فهردی را مخهالف و 

رده و تکه تکهه ناسازگار با اهداف سلطان یافتند از مملکت اخراج نمایند و یا وی را نابود یا اعدام ک

به خورد سگان دهند و یا گرگان خون آشام را به ریختن خونش برانگیخته و اموالش را بهه غنیمهت 

و غارت برند. در این شکل از حاکمیت، سلطان هر مالی که از صاحبش می خواههد چهون خهود را 

یان اطهراف ببخشهد. صاحب مال و جان مردم می داند باید بدون چون و چرا برردازد و یا به چراولچ

هر حقی را می خواهد می تواند پایمال کند و در تمام کشور در تصهرف همهه امهوال مهردم کهاملا 

مختار است. پس از دریافت مالیات از مردم در هر جای شخصی کهه مصهلحت مهی دانهد مصهرف 

کند. تلاش سلطان در نظم و حفظ مملکت مانند مالکین نسهبت بهه مهزارع شهان بسهتگی بهه میهل 

خصی وی داشت چنانچه اگر می خواهد از آن نگهداری کند و یا چنانچه بواسطه تملهق دیگهران ش
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به آنها می بخشد و یا برای تهیه اسباب خوشهگذرانی بخشهی از مملکهت را بفروشهد یها در رههن 

بگذارد. حتی دست درازی به ناموس مردم را اگر بخواهد مجاز کرده و بی ناموسی خهود را آشهکار 

دوباره خود را با مقدس بازی و راههای نمایشی اتصال به صفات خداوند، تطهیهر کهرده  می سازد و

و یارانش نیز همراهی نمایند. تمام قدرت مملکت را قوای زور، غلبه، شهوت و غیب دانسته و بهر 

این شیوه آنها را سامان می دهد. چون این قسم از حکومت داری از نظر مالکیهت و تصهرف مهردم 

خصی خود، به میل شخصی و اراده سلطان است، آن را تملیکیهه مهی گوینهد. صهاحب در املاک ش

چنین سلطنتی را حاکم مطلق، حاکم به دستور، صاحب اختیار و ستمکار زورگو مهی نامنهد و ملتهی 

را که گرفتار چنین اسارتی باشند اسیران، ذلیلان و بندگان می گویند کهه حالشهان حهال صه یران و 

و هستی خود را فقط برای رفع نیاز دیگران گذرانده و ههی  اسهتقلالی از خهود  یتیمان است. حیات

ندارند. لذا چنین ملتی که اینگونه مظلوم بوده و از حقو  خود آگاهی نداشته و به نفس خهود ظلهم 

می کنند، به جامعه گیاهی تشبیه می شوند. مراتب و درجات این نوع حاکمیت بهر اسهاس اخهتلاف 

قل و درک خود سلاطین و یارانشان با اختلاف درک و دانایی و نهادانی مهردم بهه ملکات نفسانی، ع

وظایف حاکم و حقو  خود و مراتب ربانی یا مشرک بودنشان در آنچه که می خواههد انجهام مهی 

دهد و هر جور می خواهد حکومت می کند و عدم پاسخگویی در برابهر آنچهه انجهام مهی دههد و 

آن از اسامی و صفات خداوند گرفته تها ذات پروردگهار و بهالاترین  صاحب اختیار همه چیز و غیر

مراتب آن یعنی ادعای خدایی سلطان مختلف است و تا هر کجا که عالمان مملکت از اطاعهت آنهها 

خودداری کنند تا همان حد ستم کرده وگرنه تا آخرین درجه هم مانند فرعونیان اقدام خواهند نمهود 

)مردم بر دین پادشاهان خهود هسهتند( تعامهل « الناس علی دین ملوکهم»و بر اساس جمله حکیمانه 

اهل مملکت با زیردستان خود در گروههای مختلف همان تعامل قهری و متصرفانه سلطان بها همهه 

مردم است. اساس این دودمان ناپاک یعنی اسهتبداد، فقهط ناآگهاهی مهردم بهه وظهایف حکومهت و 

س مسئولیت و عدم مراقبت مردم، موجب ارتکهاب نافرمهانی حقو  خود می باشد که با عدم احسا

و سرکشی حاکمان شده است. قسم دوم از حکومت داری یا سهلطنت، سهلطنت ولایتیهه اسهت. در 

این نوع حاکمیت، موضوع مالکیت و قوه قهریه یا زور اصلا مطرح نیسهت. ههر آنچهه سهلطان مهی 

موضهوعیت ندارنهد. پایهه حکومهت بهر خواهد انجام دهد یا هر جور خواست، حکومت می کنهد، 

مبنای وظایف و مصالح عمومی جامعه است که سلطان باید انجهام دههد، دایهره اختیهار سهلطان بهه 

اندازه ای محدود و تصرفش از آن حهد نبایهد تجهاوز نمایهد و بهه نحهوه حکومهت داری پایبنهد و 
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 (43-41: 1382 نائینی،)مشروط باشد. 

 مشروعیت ار آن نیز نمی تواند فقیه اذن باشد تملیکیه نوع زا حکومت اگر است معتقد نائینی

 اذن دگانبنه بهر ظلم و خدا به ورزیدن )استبداد( شرک به فقیه که است این لازمه اش زیرا بخشد

 کهه می شهود ایاننم شود، شناخته خوبی به اسلام اگر که دارد باور نائینی این، بر علاوه باشد. داده

 ینینهائ نظهر در حکومهت روش و شهیوه بنهابراین نمهی تابهد. بر را دیاستبدا و تملیکیه حکومت

 اساسهی، قهانون متهل نهادهایی واسطه به که سلطنتی حکومت یک یعنی است «مشروطه سلطنت»

 حکومهت نتیجهه در مهی شهود، مشهروط و محهدود حاکم، بر قوا نظارت سه گانه، قوای تفکیک

 نیهز را افقه اذن و نظارت شرعی حکومت، کفایت برای یافته و نائینی «قانونی مشروعیت» مشروطه

 (92-91:  1397می کند. )موسوی جشنی،   اضافه آن بر

 

 تفاوت سلطنت تملیکیه و سلطنت ولایتیه

برای تشریح تفاوت این دو قسم سلطنت یا حکومت داری می توان گفت در حقیقت ایهن دو 

بش زور و تسهخیر مملکهت حکمفرمها جدا از یکدیگرند بطوریکه در سلطنت تملیکیه در همه مرات

بوده، مردم تحت میل و ارادات دلخواهانه سهلطان قهرار داشهته و بههره منهدی حکومهت از قهدرت 

جسمی و مالی مردم در رسیدن به اهداف خود و عدم پاسخگویی در ارتکابهات وجهوه دیگهر ایهن 

ید سراسگزار بود، اگهر قسم از سلطنت است. آنقدر نسبت به زیردستان ظالم است که هر چه نکرد با

از مردم کسی را کشت ولی متله نکرد یا تکه تکه به خورد سگان نداد و یا امهوال شخصهی مهردم را 

به غنیمت نبردند یا به ناموس تجاوز نکردند جای تشکر دارد. بطور کلی حقیقت سهلطنت تملیکیهه 

سهلطنت یعنهی  عبارت است از خداوندی مملکت و اهل مملکت. بر خلاف قسهم اول، قسهم دوم

سلطنت ولایتیه در حقیقت عبارت است از ولایت بر اقامه وظایف مربوط به نظم و حفهظ مملکهت 

نه مالکیت. در واقع این نوع حکومت داری امانتی است که باعهی صهرف قهوای مملکهت در امهور 

عمومی می شود نه در هوسرانی پادشاهان، و از این جههت، محهدوده حاکمیهت سهلطان بهه میهزان 

یت بر امور است چه تصرفش به حق یا غصبی باشد، به عهدم تجهاوز از آن محهدوده، مشهروط ولا

است. هر یک از مردم در بودجه مملکت و سهایر مسهائل عمهومی بها شهخص سهلطات شهریک و 

نسبت همه آنها مساوی و مسئولین امر و کارکنان دولت همگی امانتدار اموال و خدمات کشورند نهه 

یکه مانند اعیاء و اجزاء یک کل بر اساس وظیفه امانتداری، پاسخگوی مهردم مالک و مخدوم، بطور
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بوده و برای اندک تجاوزی مورد بازخواست قرار می گیرند. همهه افهراد مملکهت در ایهن قسهم از 

سلطنت، برحسب مشارکت و برابری در قدرت و حقو ، در پرسشهگری و اعتهراض بهر عملکهرد 

امنیت کامل برخوردارند. در اظهار اعتراض و انتقاد کاملا آزادنهد و  مسئولین مملکت، توانا بوده و از

طناب زور و تحمیل و هراس حکومتگران ماننهد سهلطان و سهایر متصهدیان را در گهردن نخواهنهد 

داشت، بطوریکه این قسم از سلطنت را مقیده یا دارای قید و بند، محهدوده یها دارای حهد و حهدود 

عدالت محوری، مشهروطه یها حکومهت دارای قهوانین عرفهی و پارلمهان، قانونی، عادله یا مبتنی بر 

مسئوله یا پاسخگویی در برابر عموم مردم و دستوریه یا قانون مداری می نامند. شخصهی کهه چنهین 

سلطنتی را برپا داشته، حافظ و نگهبان مملکت است و برای برقراری قسط و عهدل مسهئولیت دارد. 

ی برخوردار باشند حسابگر، رهها شهده، آزاده و زنهده خوانهده مهی مردمی که از نعمت چنین سلطنت

شوند. از نگاه نائینی، عصمت از قسم دوم سلطنت یعنی سلطنت ولایتیه محافظت می کند بطوریکهه 

حقیقت سلطنت ولایتیه از نظر ولایت و امانت به عدم تجهاوز و کوتهاهی کهردن، پایبنهد و محهدود 

ظ این حقیقت، نمی گذارد چنهین سهلطنتی بهه مالکیهت مطلهق است لذا ناچارا عصمت بعنوان حاف

تبدیل شده و به وضعیتی از تجاوز و تفریط برگردد. این قسم از سلطنت مانند سایر ولایتها و امانتهها 

منحصر به حساب و کتاب، مراقبت و نگهداری و مسئولیت تمام و کمهال در مقابهل مهردم اسهت و 

این حقیقت و مانع از انحراف آن و بجا آوردن این امانهت اسهت بالاترین ابزاری که عهده دار حفظ 

بطوریکه حتی از کمترین ارتکابات شهوانی و هوسرانی و اعمهال اسهتبداد و خودخهواهی ممانعهت 

نماید همان عصمتی است که اصول مذهب ما آن را معتبهر مهی دانهد. بها آن مقهام و درجهه بهالای 

از شهوات حیوانی و دارا بودن سایر صهفات کهه لازمهه عصمت و علوم الهامی)لدنی( و کنده شدن 

آن مقام بالا هسهتند، حتهی از روی خطها، امکهان انحهراف سهلطنت ولایتیهه بها ایهن محهدودیت و 

 (46-44: 1382 نائینی،)پاسخگویی و مراقبت الهی وجود ندارد. 

 

 اساس سلطنت تملیکیه و اساس سلطنت ولایتیه

ارت و تبعیض می دانهد و مهی نویسهد پایهه ایهن قسهم از نائینی اساس سلطنت تملیکیه را اس

سلطنت، مالکیت مطلق سلطان است بطوریکه ههر کهاری خواسهت انجهام مهی دههد و ههر جهور 

خواست حکومت می کند. مملکت مطیع و تسلیم سلطنت، سلطان صهاحب اختیهار مهردم و ملهت 

ه از برابهری بها سهلطان در تحت ارادات سلطان است، مردمی که نه مشارکتی در حاکمیت دارند و ن

قدرت و سایر مسائل عمومی مملکت برخوردارند. همه قدرت در امورات گوناگون، اختصهاص بهه 
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شخص سلطان داشته و تمام مسائل اجرایی مملکت به اراده سلطان مبتنهی اسهت. دسهتگاه سهلطنتی 

یهن و دولهت و در ارتکاب انواع ویرانی های ایران و کارهای زشت و خانمان سهوز کهه روزگهار د

ملت را تباه کرده، هم هی  حد و اندازه و مسئولیتی ندارد. نائینی اساس سهلطنت ولایتیهه را آزادی و 

مساوات مهی دانهد و مهی نویسهد در ایهن قسهم از سهلطنت، ولایهت بهر مصهالح مملکهت، دارای 

د محدودیت بوده و آزادیِ گردن ملت از اسارت و غلامهی و بنهدگی نحهس و لعنتهی سهلطان مهور

تاکید است. مشارکت در امور مملکتی برای مردم فراهم بوده و بهین همهدیگر و حتهی بها شهخص 

سلطان در همه امورات عمومی مانند درآمد کشور و غیره برابری برقرار و حهق محاسهبه و مراقبهت 

ملت و پاسخگویی کارگزاران از نتایج فرعی دو اصل آزادی و برابری اسهت. هنگهاهی کهه ایهن دو 

ادی و مساوات و سایر جزئیات مرتبط حفظ شوند، حکومت اسلامی از ولایتیه بهه تملیکیهه اصل آز

ت ییر نخواهد کرد و سرعت پیشرفت و نفوذ اسلام باعی حیرت جهانیان خواهد شد. حتهی زمهانی 

که سایر ملتها گرفتار چنین اسارتهایی بودند باز هم حالت آگاهی و پیشرفت بهرای اسهلام محفهوظ 

غلبه معاویه و بنی العاص و دگرگونی های بوجود آمده، تمامی اصول و فهروع سهلطنت  بود. پس از

ولایتیه و اسلامیه به ضد آنها یعنی سهلطنت تملیکیهه تبهدیل گشهته و پیهروی از دسهتورات واپهس 

گرایانه مبتنی بر برگشت طواغیت امت، مسلمانان بی صاحب را به جاهلیت قبل از اسهلام و بنهدگی 

فرومایگی گیاهی تنهزل داده و پهس از آن رسهتگاری و رههایی بهه وادی انسهانیت،  حیوان صفتی و

 (51-49: 1382 نائینی،)اینچنین اوضاع را برعکس ساخت. 

 تحهت رد ملهت رقاب استرقا  و استعباد بر» تملیکیه را به سلطنتی که سلطنت اساس نائینی

 از آزادی» اس سلطنت ولایتیه را بهرحاکم مبتنی بوده، وصف کرده در مقابل، اس «خودسرانه ارادات

 خریتّمس» مبنای بر که حکومتی به تملکیه حکومت ازدر قسمت دیگری،  .داند می «عبودیت این

 تیههولای حکومهت و است کرده یاد یافته، شکل «سلطنت ارادات تحت در ملت رقاب مقهوریتّ و

 اسهتوار «هملعونه منحوسه رقیت و اسارت این از ملت رقاب آزادی» بر مبنای که داند می نظامی را

 (134: 1401)ملکشاهی نژاد، احمدی،  .است شده

 را ولایتیهه ظامن و می کند اشاره تملیکیه و ولایتیه نوع دو به حکومتها تقسیم بندی در نایینی

 وضهع ماسهلا برخلاف قانونی حکومتی، مسائل در اینکه برای و میداند اسلام به شرع محدود هم

 (12: 1400؛ عزیزی، جمالزاده؛ ار اشاره می کند. )آقاجانی فکجورنظ هیئت به نشود
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 اسارت و بندگی در سلطنت تملیکیه 

 منظهور بهه و اسهتبداد بهه اعتهراض در ملهت آزادی بر نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله

د یهتاک اسهلامی شرع با حکومت نوع این تطابق و مشروطیت حکومت راستای در مردم حق احقا 

 (157: 1389)خسروی زاده؛ سهرابی، . می کند

استت  علامه نائینی مهمترین وجه آزادی را آزادی از اسارت و بنهدگی ذکهر نمهوده و معتقهد

و  همچنانکه اساس سلطنت تملیکیه بر بندگی و بردگی ملت تحهت ارادات خودسهرانه بهه سهلطان

ه ا بها سهلطان و عهدم ههر گونهعدم هر گونه مشارکت مردم در امهورات مملکهت و نهابرابری آنهه

ی، پاسخگویی سلطان به مردم مبتنهی اسهت، اسهاس سهلطنت ولایتیهه بهر آزادی از بنهدگی و غلامه

ن مشارکت در امورات مملکت، مساوات و برابری آحاد مردم با همدیگر و حتی بها شهخص سهلطا

رآن یعنهی قهدر تمام مسائل و پاسخگویی کارگزاران حکومت به مردم مبتنی اسهت. در کهلام خهدا 

م در مجید و فرمایشات معصومین در مواقع زیادی همین م لوبی و تسلیم شدن یها مقهوریهت مهرد

ههایی و برابر حکومت خودسرانه و ستمگر که به عبودیت و بندگی تعبیر می شود و نقطهه مقابهل ر

دگی بنه آزادگی است، نهی شده و پیروان دین اسلام را به خلاصی و رهایی از این ذلهت اسهارت و

 (53-51: 1382 نائینی،)هدایت کرده است. 

نائینی علاوه بر محدودیت حکومت و شهورایی بهودن آن، بهر دو اصهل اساسهی دیگهر یعنهی 

ورزد و حفظ حکومت مبتنی بر مشورت و قانون اساسهی را بهه ایهن دو آزادی و مساوات تاکید می

پادشهاهان و قدرتمنهدان خودسهر  ز آزادی، آزادی از عبودیهتداند، اما مقصهود وی ااصل مبتنی می

 (207:1392طرفداری، ؛ است، نه آزادی از حدود و مقررات دین. )رضایی

 

 پیوستگی استبداد سیاسی و استبداد دینی

نائینی در پیوستگی استبداد سیاسی و استبداد دینی چنین استدلال می کند که خهوبی اسهتنباط  

فن این است که استبداد را بهه دو شهاخه اسهتبداد و درستی گفتمان برخی از علما و روحانیون اهل 

سیاسی و استبداد دینی تقسیم کرده و هر دو را توام، مهرتبط و حهافظ یکهدیگر مهی داننهد. از نگهاه 

نائینی نابود کردن این دودمان ناپاک استبداد و رها شدن از ایهن بنهدگی پتسهت و فرومایهه کهه فقهط 

است، در نوع اول سلطنت یعنهی تملیکیهه آسهانتر و در  منحصر به آگاهی، بیداری و هوشیاری مردم

نوع دوم سلطنت یعنی ولایتیه در نهایت سختی و حتهی موجهب سهختی درمهان سهلطنت تملیکیهه 

است. روزگار تاریک و سیاه ما ایرانیان هم آمیخته بودن، حفهظ و تقویهت همهدیگرِ ایهن دو شهعبه 
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مردم را عینا نمایان ساخت. به هر حهال اطاعهت  استبداد سیاسی و استبداد دینی و به بندگی کشاندن

از احکام خودسرانه متجاوزان، طواغیت و راهزنان ملت، نه تنها ستم به نفس خهویش و محرومیهت 

از بزرگترین انعام و بخشش های الهی است بلکه مطابق کلام صریح خدا و فرمایشهات معصهومین، 

ت. غاصب این مقام هم نه تنها ظالم بهه بنهدگان بندگی آنان از مراتب شرک به خداوند باریتعالی اس

و غاصب مقام ولایت از صاحب اصلی اش است بلکه غاصب عظمت خداوندی و ستم به سهاحت 

احدیت است. رهایی و آزادی از این بندگی ناپاک و فرومایه، عهلاوه بهر خهروج از عهالم گیهاهی و 

بهه یگهانگی و وحهدانیت خداونهد  حیوانی به عالم ارجمندی و بزرگواری انسانیت، موجهب ایمهان

است و به همین دلیل آزاد کردن مردم از شر غاصبان و خلاصی آنها از این بندگی منحهوس و بههره 

 (59-58: 1382 نائینی،)مندی از آزادی خدادادی از مهمترین اهداف پیامبران الهی بوده است. 

 

 تحقق سلطنت اسلامی با مشورت عقلا

نت می با مشورت عقلا چنین استدلال می کند که حقیقهت سهلطنائینی در تحقق سلطنت اسلا

سهاختن  اسلامی عبارت از ولایت بر سیاست امور ملت که تا اندازه ای هم محدود است، همینطهور

اساسش، مطابق نظر مردم و مشارکت تمام ملت در امورات عمهومی مملکهت بها مشهورت عقهلای 

ربهاری کهه شهامل شهخص والهی و یهاران و امت که همین شورای عمومی ملی است نه شهورای د

بر تها اعیای دربار است. چنین سلطنتی که در اصل به حکم صریح کلام الهی و سیره مقهدس پیهام

 (83 :1382 نائینی،) زمان غلبه و استیلای معاویه محفوظ بود، از مسلمّات دین اسلام است.

چنین مهی آورد کهه چهون  مشروطه این به آن تحویل و جائره سلطنت تحدید نائینی در لزوم

سه مطلب وجوب نهی از منکر، نیابت فقهاء در عصر غیبت و لزوم تحدید غاصب روشهن گردیهد، 

دیگر مجالی برای تردید و شبهه در واجب بودن تحویل سلطنت ظالم غاصب از روش تملیکیهه بهه 

م الههی و ظلهم بهه ولایتیه به بهانه عدم توانایی باقی نمی ماند. نحوه سلطنت تملیکیه هم غصب مقها

ساحت مقدس باریتعالی است هم غصب مقام ولایت و ظلم به امام معصوم و هم غصهب سهرزمین 

و ظلم به بندگان است، بر خلاف سلطنت ولایتیه که ظلم و غصبش فقط به مقام امامت مربهوط و از 

وتهاه دو ظلم و غصب دیگر به دور است. پس حقیقت تحویل و تبدیل سلطنت جائره، عبهارت از ک

کردن و تحدید غلبه و استیلای ستم و منع از آن دو ظلم و غصب اضهافی خواههد بهود. تصهرفات 

نحوه سلطنت ولایتیه فقط به همهان مقهدار نظهم و حفهظ مملکهت خلاصهه شهده انهد در حالیکهه 

تصرفات نحوه سلطنت تملیکیه زیاد و دو چندان است بطوریکه هی  حدی برای دامنهه تصهرفاتش 
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تبدیل نحوه سلطنت، ممانعت و بازداشتن از این تصرفات زیاد است. بهه بیهان دیگهر، قائل نیست و 

تصرفات نحوه ولایتیه که ولایت در آنها برای اهلش از نظر شهرعی ثابهت شهده و بها عهدم لیاقهت 

کارگزار شامل دخالت غیرمتولی شرعی در امر منظور، بوسیله نظارت گهروه نهاظر از حیهف و میهل 

ا صادر شدن مجوز از جانب کسی کهه ولایهت بهر اذن دارد، لبهاس مشهروعیت صیانت می شود و ب

پوشیده و بواسطه اجازه مذکور از غصب و ظلم به مقام امامهت و ولایهت خهارج مهی شهود ماننهد 

نجس وابسته که بوسیله همین اذن پاک می شود. به هر حال حفظ همهان مرتبهه مسهلمّه از تحدیهد 

از ضروریات اسهلام اسهت. عهلاوه بهر آنکهه بخهودی خهود از  سلطنت اسلامی مورد توافق امت و

مهمترین تکالیف مسلمین و از بزرگترین قوانین و شریعت الههی اسهت، در صهورت غصهبی بهودن 

مقام و کارگزاری و تجاوز غاصب، مانند وضع فعلی ایران، برای مذهب ما لازم است کهه از جههات 

جان، آبرو و اموال مسلمین و دفهع ظلهم سهتمکاران متعدد متل امر به معروف و نهی از منکر، حفظ 

 (79-76: 1382 نائینی،)اقدام شود. 

 

 نتیجه گیری

علامه نائینی وجود حاکم برای حکومت در جامعه را یک ضهرورت دانسهته بطوریکهه حفهظ 

 اور داردبهشرف و استقلال دینی یا وطنی را منوط به داشتن حکومتی از خود مردم می داند وگرنهه 

ترین اعظم دین و مذهب و شرف و استقلال کشور از بین می رود حتی اگر مملکت در بهالاناموس 

همتهرین مدرجه ثروت و آبادانی باشد. وی معتقد است در دین مطهر اسلام، حفظ نظهام اسهلامی از 

وظایف حکومت اسلامی بشمار می رود و مهمتهرین دلایهل حکومتهداری را دو اصهل حفهظ نظهم 

 ظت از کشور در برابر دخالت بیگانگان می داند.داخلی مملکت و محاف

از نظر نائینی حکومت یا سلطنت بر دو نوع تملیکیه و ولایتیهه اسهت. او در تشهریح سهلطنت 

تملیکیه می گوید شخص سلطان مانند مالکیت شخصی افهراد نسهبت بهه امهوال خهود، مملکهت را 

صهاحب چنهین سهلطنتی را حهاکم  ملک شخصی خود دانسته و با آن بطور دلخواه معامله می کنهد.

مطلق و ستمکار زورگو می نامند و ملتی را که گرفتار چنین اسهارتی باشهند ذلهیلان و بنهدگان مهی 

گویند. وی پایه این دودمان ناپاک یعنی استبداد را فقط جهل مردم بهه وظهایف حکومهت و حقهو  

نافرمهانی و سرکشهی  خود می داند که با عدم احساس مسئولیت و عدم مراقبهت، موجهب ارتکهاب

حاکمان شده است. علامه نائینی در تشریح سلطنت ولایتیهه، موضهوع مالکیهت و قهوه قهریهه را را 
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کاملا رد می کند و می گوید پایه حکومت بر مبنای وظهایف و مصهالح عمهومی جامعهه اسهت کهه 

 سلطان باید انجام دهد.

ور و تملیکیهه همهه مهراتبش ز نائینی به تفاوت این دو قسم سلطنت اشاره نموده که سهلطنت

طور کلهی بتسخیر مملکت حکمفرما بوده، مردم تحت میل و ارادات دلخواهانه سلطان قرار داشته و 

 حقیقت سلطنت تملیکیه خداوندی مملکت و اهل مملکت اسهت در حالیکهه در سهلطنت ولایتیهه،

سهلطنت  نائینی پایهه ولایت بر اقامه وظایف مربوط به نظم و حفظ مملکت نه مالکیت است. علامه

یها  تملیکیه را اسارت و تبعیض دانسته بطوریکه مالکیت مطلق کشهور سهلطان اسهت و از مشهارک

ئل برابری یا آزادی مردم خبری نیست، همه قدرت به شخص سلطان اختصاص داشته و تمهام مسها

سهته اوات دانمسهاجرایی مملکت به اراده سلطان مبتنی است. نائینی پایه سلطنت ولایتیه را آزادی و 

بطوریکه ولایت بر مصهالح مملکهت دارای محهدودیت بهوده و آزادی ملهت از اسهارت و غلامهی 

شهوند،  سلطان مورد تاکید است. او تاکید می کند هنگاهی که این دو اصل آزادی و مساوات حفهظ

عهی م باحکومت اسلامی از ولایتیه به تملیکیه ت ییر نخواهد کرد و سرعت پیشهرفت و نفهوذ اسهلا

 حیرت جهانیان خواهد شد. 

اد اسهتبدیهد می گونائینی در مطلبی دیگر از ارتباط و پیوستگی استبداد سیاسی و استبداد دینی 

حهافظ  به دو شاخه استبداد سیاسی و استبداد دینی تقسهیم شهده بطوریکهه ههر دو تهوام، مهرتبط و

یاری ری و هوشهواسطه آگاهی، بیهدایکدیگرند. او نابود کردن این دودمان ناپاک استبداد را که فقط ب

. مهی دانهد مردم امکان پذیر است، در سلطنت تملیکیه آسانتر و در سلطنت ولایتیه در نهایت سختی

ه هها سهتم بهاو تاکید می کند اطاعت از احکام خودسرانه متجاوزان، طواغیت و راهزنان ملت، نهه تن

 است بلکهه مطهابق کهلام صهریح نفس خویش و محرومیت از بزرگترین انعام و بخشش های الهی

 خدا و فرمایشات معصومین، بندگی آنان از مراتب شرک به خداوند باریتعالی است. 

مشهروطه  بهه آن تحویهل و جهائره سهلطنت تحدیهد نائینی بعنوان متفکری از جهان اسلام در

غیبهت و  اینچنین استدلال می کند که با وجود سه مولفه وجوب نهی از منکر، نیابت فقهاء در عصهر

لزوم تحدید غاصب، دیگر مجالی برای تردید و شبهه در واجب بودن تحویل سلطنت ظالم غاصهب 

از روش تملیکیه به ولایتیه به بهانه عدم توانایی باقی نمی ماند. نحوه سلطنت تملیکیهه ههم غصهب 

مقام الهی است هم غصب مقام ولایت و هم غصب سرزمین و ظلم بهه بنهدگان اسهت، بهر خهلاف 

طنت ولایتیه که ظلم و غصبش فقط به مقام امامت مربوط و از دو ظلم و غصهب دیگهر بهه دور سل
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است. نائینی با آوردن ادله فقهی و انطبا  آنها با مفاهیم مدرن سیاسی توانسهت تعهاریف روشهنی از 

 هر دو سلطنت تملیکیه و ولایتیه ارائه نماید بطوریکه سلطنت ولایتیه را همان سلطنت اسهلامی مهی

داند. وی در نهایت توانست ویژگیهای حکومت مشروطه را تا حد زیادی با وجوه سهلطنت ولایتیهه 

 تطبیق نموده و بدینوسیله به تتبیت انقلاب مشروطیت کمک شایانی نمود. 
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